
از  تنوع  زبانی تا   بنیادسازی

رئیــس  عــادل،  حــداد  غلامعلــی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در جریان 
ســفر به تبریز و شــرکت در رویــداد ملی 
«شهریار، شاعر مردم ایران»، از برنامه ریزی 
برای راه اندازی بنیاد زبان و ادبیات ترکی در 
این شــهر خبر داد (خبرگزاری صداوسیما، 
۲۹ شــهریورماه ۱۴۰۵). همچنیــن آرش 
زره تن لهونی، استاندار کردستان نیز در کمتر 
از یک ماه پــس از وعده آقای حداد عادل، 
راه اندازی بنیاد زبــان و ادبیات کردی را از 
درخواســت های فرهنگی استان دانست و 
خواســتار مساعدت شــورای  عالی انقلاب  
فرهنگی برای تســریع در تحقق آن شــد 

(خبرگزاری تسنیم، ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵).
فارغ از انگیزه های فرهنگی و اجتماعی 
این دو پیشنهاد در بین مدیران و انگیزه های 
بعضا سیاســی در بین برخی از جریان های 
قومی، پرسش هایی اساســی که در حوزه 
فرهنگی مطرح می شود  سیاســت گذاری 
این اســت کــه آیــا حمایــت از زبان ها و 
ادبیــات متنــوع ایران مســتلزم تأســیس 
بنیادهای مســتقل و متعدد است؟ آیا این 
درخواســت ها را نمی توان با اســتفاده از 
ظرفیت نهادهای موجود پاسخ داد؟ ایران 
از تنوع زبانی و گویشی گسترده ای برخوردار 
است و بی تردید، زبان ها و گویش های رایج 
در ایران بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی 
و تاریخی این ســرزمین اند و بعید اســت 
کسی منکر مطالعه، حمایت، مستندسازی، 
حفظ و معرفی این میراث فرهنگی باشد. 
اما این تنوع زبانــی، بیش از آنکه ضرورت 
تأســیس بنیادهای متعــدد را اثبات کند، 
لزوم برخورداری از سیاستی ملی و فراگیر 
برای پاسداشت همه زبان ها و گویش های 
محلــی را نشــان می دهد. اگر قرار باشــد 
برای هر زبان یا گروه زبانی، بنیادی مستقل 
تأسیس شــود، باید به این پرسش ها پاسخ 
داده شــود که معیار برخورداری از چنین 
بنیادی برای برخی از زبان ها چیســت؟ آیا 
گســترش چنین بنیادهایی به شــکل گیری 
زنجیره ای از درخواســت ها برای تأسیس 
آنهــا، افزایــش هزینه هــای عمومــی و 
جاری، گســترش نیروی انســانی اداری و 
فرهنگی  مدیریــت  نظام  پیچیده ترشــدن 

کشور نمی انجامد؟
ظرفیت بنیاد ایران شناسی

هرچند در اساسنامه بنیاد ایران شناسی، 
مأموریتــی مســتقل و صریــح بــا عنوان 
مطالعــه زبان ها و ادبیــات محلی تعریف 
نشده است، این امر به معنای فقدان اختیار 
بنیاد برای پرداختــن به چنین موضوعاتی 
نیســت. بخش مهمی از مطالعات مربوط 
بــه زبان هــا، گویش هــا و میــراث ادبی و 
شــفاهی مناطق مختلف ایران را می توان 
در چارچوب مأموریت هــای موجود بنیاد 
ایران شناســی تعریف کرد یــا در بازنگری 
ایران شناســی  بنیاد  مأموریت ها و وظایف 
بــه آنهــا پرداخت. بررســی مــواد ۲ و ۳ 
اساسنامه بنیاد ایران شناسی نشان می دهد 
پژوهــش در ابعــاد و وجــوه گوناگــون 
ایران شناســی، ســامان دهی و هماهنگی 
پژوهش های پراکنــده، تعیین اولویت های 
علمی، گــردآوری و حفظ منابع و اســناد، 
مستندسازی میراث فرهنگی و ناملموس، 
توســعه پایگاه های اطلاعاتی و انتشار آثار 
علمی و پژوهشی، از جمله مأموریت های 
تصریح شده این بنیاد است. به ویژه، بندهای 
۱، ۳ و ۸ مــاده ۲ اساســنامه، بــه ترتیــب 
بر پژوهــش در همه ابعاد ایران شناســی، 
ســامان دهی و هماهنگــی پژوهش های 
علمی پراکنــده، اولویت بندی و هماهنگی 
تأکید  ایران شناسی  فعالیت ها و طرح های 
دارنــد. همچنین بندهــای ۱، ۲، ۵، ۶، ۸ و 
۱۲ مــاده ۳، به تعیین قلمــرو پژوهش ها، 
تدوین اولویت های تحقیقاتی، برنامه ریزی 
برای تحقق اهداف، گردآوری منابع، انجام 
پژوهــش دربــاره تمدن ایرانــی و ایجاد و 
تقویــت پایگاه های اطلاعاتــی می پردازد. 
علاوه بر بنیاد ایران شناسی، مراکز اسنادی 
و پژوهشــی و نهادهــای فرهنگی دیگری 
از جمله فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، 
دانشــگاه ها، گروه هــای آموزشــی زبان و 
ادبیات و انجمن های علمی و پژوهشــی، 
در حوزه های مطالعه زبــان، تاریخ زبان و 
ادبیــات فعالیت می کنند و تأســیس بنیاد 
جدید فقط باید زمانی در دســتور کار قرار 
گیرد کــه ظرفیت نهادهــای موجود برای 
پاســخ گویی به آن کافی نبوده و هزینه ها 
و پیامدهــای ســازمانی آن مــورد ارزیابی 
قرار گیرد. کوتاه ســخن آنکه ما برای حفظ 
و حراســت از میــراث فرهنگــی و زبانی 
کشــور، بیــش از آنکه محتــاج راه اندازی 
نهادهای موازی و هزینه زا باشــیم، نیازمند 
سیاســت گذاری ملــی فراگیر و منســجم، 
تقســیم کار روشــن و تقویت ظرفیت های 
علمی و پژوهشی موجود هستیم تا بتوانیم 
تنوع زبانــی ایران را تبدیل به ســرمایه ای 

پایدار برای وحدت ملی کشور کنیم.
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پیکر زنده یاد «محسن راستانی»، عکاس خبری و مستند، صبح دیروز با حضور هنرمندان و اقشار مختلف مردم از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع شد. محسن راستانی یکی از 
شناخته شده ترین عکاسان مستند و خبری ایران بود که در سال ۱۳۳۷ در خرمشهر متولد شد. او فعالیت حرفه ای خود را هم زمان با سال های جنگ ایران و عراق آغاز کرد 

و با ثبت تصاویر جنگ، زندگی مردم و پیامدهای اجتماعی آن به یکی از چهره های مهم عکاسی مستند ایران تبدیل شد. عکس: مجید خواهی، ایسنا
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روز گذشته مراسم تشــییع پیکر محسن راستانی، عکاس شناخته شده، 
با حضور هنرمندان و خانواده اش برگزار شــد. به گفته یاران نزدیکش نام 
او بیش از هرچیز با بچه های خرمشــهر، بچه های جبهه و جنگ و کسانی 
که تا آخرین فشــنگ و حتی با دســت خالی جان فشانی کردند و جهان آرا 
پیوند خورده اســت. او عکاســی بــود که در بیش از چهــار دهه فعالیت 
حرفــه ای خود، علاوه بر ثبت رویدادهای جنگ، بــه روایت زندگی مردم و 
تحولات اجتماعی در قالب عکس های مســتند پرداخت. هرکســی که به 
صحبت از او می پرداخت، غمی سنگین در صدایش موج می زد. سیف االله 
صمدیان گفت: «پس از از دســت دادن چهار برادرم، یک برادر دلی دیگرم 
را هــم از دســت داده ام». به گزارش ایســنا صمدیان گفــت: «نمی دانم 
محســن را چگونه می توان تعریف کرد؛ جز اینکه بگوییم اســتثنائی بود؛ 
انســانی شیرین ســخن و غریب که پیش از آنکه عکس هایش را ببینیم، به 
آنها فضایی معنوی می بخشــید؛ چیزی که ما معمولا یا از آن غافلیم یا از 
بیانش عاجزیم». او ادامه داد: «از انجمن ملی عکاسان تا انجمن عکاسان 
مطبوعاتی، انجمن عکاسان جنگ و دفاع مقدس، انجمن میراث فرهنگی و 
انجمن سینما، هر مجموعه ای که با عکاسی ارتباط دارد، خاطره ای روشن، 
مهربان و شیرین از محسن دارد». او راستانی را از نظر جامعه عکاسی چنین 
توصیف کرد: «باید بگویم چیزی را از دست داده ایم که یا در تاریخ تصویری 
ایران نمونه ای نداشــته یا تنها نشانه های بســیار کم رنگی از چنین حضور 
شیرین و درجه یکی در آن دیده می شود». صمدیان با اشاره به فعالیت های 
راستانی در کشورهای مختلف و ثبت زندگی انسان ها در شرایط محاصره و 
جنگ گفت: «محسن در مسیر حرفه ای خود کارهای خارق العاده ای انجام 
داد؛ هم در ثبت وضعیت انســان ها در کشــورهای مختلف و هم در ارائه 
تصویری زیبا و متفاوت از خانواده ایرانی. محسن به واسطه این کار بزرگ، به 
رویکردی دست پیدا کرد که در آن آدم ها را در برابر پس زمینه ای سفید قرار 
می داد؛ بدون آنکه عناصر اضافی اجازه دهند ذهن مخاطب از خود انسان 
و چهــره اش فاصله بگیرد. حتی رنگ را هم از عکس هــا گرفت و آنها را 
سیاه وسفید کرد. او خیلی زود به قدرت روان شناختی عکاسی پی برد و این 
توانایی را به زیباترین شکل در عکس هایش متجلی کرد». او درباره ویژگی 
منحصربه فرد راستانی در ارتباط با سوژه های عکاسی توضیح داد: «محسن 

تنها کسی بود که با شــیوه خاص ارتباط برقرارکردنش، می توانست از یک 
فرد روســتایی تا یک استاد دانشگاه را به نقطه ای برساند که بی پیرایه ترین 
و صادقانه ترین چهره خود را به دوربین نشــان دهند. در این کشــور، خودِ 
واقعی بودن یکی از گمشده های بزرگ ماست، اما در برابر دوربین محسن، 
به واســطه نوع ارتباطی که برقرار می کرد، این خودِ واقعی مجال بروز پیدا 
می کرد. این ویژگی بســیار غریب و کم نظیر بود». در ادامه مراســم مهران 
کاشــانی - فیلم نامه نویس - با اشاره به دوستی ۲۵ساله خود با او، اظهار 
کرد: «محسن آن قدر بی ریا و آشکار بود که وجه پنهانی چندانی نداشت». 
او با اشــاره به فیلمی که در مراســم از راستانی پخش شــد، افزود: «این 
فیلم برای لحظه ای فضای مراســم را شکست و باعث شد حتی در چنین 
موقعیتی بتوانیم به شــوخی ها و کنش های محسن بخندیم. مرگ محسن 
را باور نمی کنم». کاشــانی با اشــاره به نگاه راســتانی به مرگ اظهار کرد: 
«نمی دانم این نگاه به دلیل عکاس جنگ بودنش بود یا اینکه مرگ را بارها 
از نزدیک دیده بود، اما محسن همیشه دغدغه مرگ را داشت. او مانند من 
به مرگ نگاه نمی کرد. من از مرگ می ترســم، اما محسن از آن نمی ترسید؛ 
مرگ برایش بیشتر شبیه یک راز بود. بارها درباره مرگ با من صحبت کرده 
بود و هر بار آن را به موضوعی زیبا تبدیل می کرد. من از محســن، کشــف 

زیبایی و حقیقت را یاد گرفتم».
ســپس رایحه - دختر محســن راســتانی - گفت: «وقتی به پدرم فکر 
می کنم، یک کادر مربع سفید و تصویری سیاه وسفید، شفاف و با کنتراست 
بالا در ذهنم شــکل می گیرد؛ تصویری که به نظرم آدم ها شبیه آن هستند. 
آدم ها شبیه عکس هایی هستند که می گیرند، شبیه خانه هایشان، چیدمان 
وسایلشان، میز کارشان، فضای داخل ماشینشان، کمدشان و حتی محتوای 
جیبشــان. بابا هم به همین اندازه پرکنتراســت بود؛ سیاه وسفید و با کمی 
خاکســتری، در اخلاقش، حرف زدنش و راه رفتنش. یا تو را به شکل صلح، 
ســبک، پاک و ســفید می دید یا مثل جنگ، پر از حادثه هــای تلخ و تاریک. 
آدم ها هم در کنارش همین قدر دچار نوســان می شــدند. یکباره عصبانی 
می شــد، اما بسیار خلاق، دقیق، جســور و ســریع بود». در ادامه صدیقه 
وســمقی - شاعر و اسلام پژوه - با اشــاره به پیوند نام راستانی با خرمشهر 
و خاطرات دفاع مقدس هشت  ساله، اظهار کرد: «می توانم بگویم محسن 

واقعا چشــمش دوربین عکاسی بود؛ با آن دوربین به جهان نگاه می کرد و 
همه چیز را در قالب تصویر می دید. البته تصویر برای او عمدتا سیاه وسفید 
بود. عکس رنگی را قبول نداشت و همان طورکه آقای صمدیان هم اشاره 
کردند، انگار رنگ ها را به رســمیت نمی شــناخت». وسمقی افزود: «یکی 
دیگر از ویژگی های محســن که احتمالا همه دوستانش با آن آشنا هستند، 
ناآرامی و عجول بودن او بود. همیشه دنبال فردا بود و به نظر من، در حال 
و امروز زندگی نمی کرد؛ انگار می خواســت با چنگ زدن، فردا را به دســت 
بیاورد. همیشه فکر می کرد فردا اتفاقی خواهد افتاد که امروز نیفتاده است 
و فردا بهتر از امروز خواهد بود. برای همین، انگار بیشــتر برای فردا زندگی 
می کرد». اقبال پور شــاعری از خرمشــهر و از دوستان راستانی جزء کسانی 
بود که سخن گفت. سپس جاسم غضبان پور عکاس گفت: «هنرمند پیش 
از هر چیز باید انســان باشد و محسن راستانی برای من نماد انسانیت بود. 
البته او عکاس خوبی هم بود و نگاه پیشــرو و آوانگاردی داشت، اما آنچه 
بیش از هر چیز در شــخصیتش می درخشید، انســانیت او بود». او افزود: 
«کویتی پــور تماس گرفــت و گفت نمی تواند بیاید و نوحــه بخواند؛ چون 
خاطرات زیادی با محسن دارد و نمی تواند نبودن او را بپذیرد. من برخلاف 
ایــن نگاه معتقدم محســن هســت و خواهد بــود؛ همان طورکه خودش 
هــم می گفت». غضبان پور با اشــاره به عکس های راســتانی از رزمندگان 
خرمشــهری ادامه داد: «بســیاری عکس بهنام محمدی، رزمنده نوجوان 
خرمشهری را دیده اید. عکسی که از او وجود دارد، پس زمینه سفید ندارد و 
در آن از شمشادهای خانه های آبادان استفاده شده است. عکس موسوی، 
رزمنده ای که آرپی جی در دســت دارد و قطار فشــنگی هم به خود بسته، 
از دیگر عکس هایی اســت که در شــکل گیری پروژه خانــواده ایرانی جای 
می گیرد. بسیاری از بچه های خرمشهر هنوز ده ها عکس از محسن دارند». 
آیلین راستانی - همسر غیرایرانی محسن راستانی - که به دلیل عدم اشراف 
کامل به زبان فارسی و شدت اندوه، صحبت کردن برایش سخت بود، سعی 
کرد تا حدی برای حاضران صحبت کند و در نهایت گفت که می خواهد دو 
قطعه موسیقی با ویلنسل بنوازد و این قطعات را در میان تشویق حاضران 
به همسرش تقدیم کرد.  ســپس پیکر راستانی در میان نوای سنج و دمام 

و همراهی دوستان قدیمی و همکارانش برای خواندن نماز آماده شد.

تشییع غمناک پیکر  محسن راستانی
عکاسی که همیشه دنبال فردا بود 

فارس: این روزها تبلیــغ خودروهای وارداتی لاکچری در فضای 
مجازی داغ شده است؛ از جمله ویدئویی که یک دستگاه رنجرور 
ووگ مدل ۲۰۲۶ را با قیمت نجومی ۴۰۰ میلیارد تومانی معرفی 
می کند. قیمت این خودرو در بازارهای جهانی و منطقه ای نهایتا 
۲۴۰ هزار دلار، معادل ۶۵ میلیارد تومان است؛ اما واردکنندگان آن 
را در بازار ایران حدود ۱.۵ میلیون دلار، معادل ۴۰۰ میلیارد تومان 
می فروشد. کارشناسان معتقدند واردات با ارز اشخاص نیز بر بازار 

ارز تأثیر منفی می گذارد.

نمایشگاه «جست وجوی ایران» با زیر عنوان «در گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران»، ب، به تجربه های متفاوت هنرمندان از 
ایران می پردازد. «جست وجوی ایران» از مخاطب دعوت می کند 
تصور خود از ایران را در مواجهه با آثار دوباره بیازماید. در این آثار، 
خاک گاه به ماده سازنده اثر تبدیل و نوشتار به موضوع دیدن بدل 
می شــود و اشیا در زندگی و خاطره انســان را حفظ می کنند. در 
این نمایشــگاه بیش از صد اثر از مجموعه هنر مدرن ایرانی برای 

عموم فراهم است.

ارکســتر ســمفونیک و گروه کُر «پایتخت» با اجرای کنسرت 
«شب نوســتالژیک»، رپرتواری از قطعات خاطره انگیز و ماندگار 
دهه هــای ۵۰ و ۶۰ میلادی را پنجشــنبه ســاعت ۲۱:۳۰ در تالار 
وحدت روی صحنه می برند. رهبری ارکســتر را شهرام توکلی بر 
عهده دارد. همچنین کنسرت آکادمی موسیقی غفاری با اجرای 
ارکسترهای موسیقی کلاسیک، موسیقی ایرانی و ارکستر گیتار با 
همنوازی هنرجویان، جمعه (۸ آبان ) ساعت ۱۳ در سالن اصلی 

برج آزادی برگزار می شود. 

۴۰۰۱۰۰۳ میلیارد 
کنسرتاثرتومان 

حقوق خوانی 

در ۱۵۰ ســال گذشته، ایران تحولات بســیاری را به خود دیده که نتیجه 
کشمکش دنیای سنتی و مدرن بوده است. چهره های مختلفی راه حل های 
متفاوتی برای خروج از بحران داده اند، اما نگاه به تغییر ساختار و مناسبات 
قدرت و ملت، پررنگ تر به نظر می رســد. مردادماه امسال انقلاب مشروطه 
۱۲۰ساله شد؛ حرکتی که با شعار تأسیس عدالتخانه به راه افتاد و به جنبش 
حقوق اساسی خواهی منتهی شد. سیدجواد طباطبایی به عنوان نظریه پرداز 
حوزه تحولات سیاســی ایران، بزرگ ترین دستاورد انقلاب مشروطه در سال 
۱۲۸۵ خورشیدی را تبدیل «فقه» به «قانون مدنی» دانسته است که سخن 
حقی اســت. این قانون که در بازه زمانی هفت ســاله، از سال ۱۳۰۷ تا سال 
۱۳۱۴ در چند نوبت به تصویب مجلس شــورای اسلامی رسید، بنیان های 
مدنیت همچون تملک املاک، معاملات، مســئولیت مدنی، تابعیت، روابط 
خانوادگــی، نکاح و طــلاق، ارث، ادله اثبات و... را دربرمی گیرد. ریشــه این 
اظهارنظــر را باید توافق دو جریان ریشــه دار ســنت گرا و مدرن در جامعه 
ایران و درنهایت تبدیل فقه (قواعد دنیای گذشــته) به قانون (مبنای اداره 
جامعه در دنیای جدید) دانســت. این روش قانون نویسی جامع و مدبرانه، 
برای قانون گذاران امروز آموزنده اســت، ولی نبایــد تصور کرد محتوای آن 
ازلــی و ابدی بوده و نیازمند تغییر به تحولات روز نیســت. شــاهکاربودن 
«قانون مدنی» به اسلوب تصویب، نگارش و تلفیق دنیای کهنه و نو است و 

محتوای قانون را نباید همچون متن مقدس حفظ و تفسیر کرد.
وقتی میرزا یوســف  خان تبریزی مشهور به مستشــارالدوله رساله «یک 
کلمه» را در ســال ۱۲۵۳ هجری خورشــیدی منتشــر کرد، هیچ گاه تصور 
نمی کرد بعد از ۱۵۰ سال، موضوع روز همچنان همان یک کلمه باشد. او که 
سال ها کاردار سفارت ایران در پاریس بود، در مواجهه با پیشرفت های اروپا 
ســعی در واکاوی علل عقب ماندگی جامعه ایرانی داشت و در رساله اش 
مهم ترین دلیل عدم پیشــرفت ایران را فقط در یک کلمه و آن هم «قانون» 

بیان می کند؛ قانونی که مکتوب و کامل است و در برابر آن، شاه و گدا یکسان 
و هیچ اســتثنائی نداشته باشــد. در تحولات تاریخی ایران برای رسیدن به 
قانون، مشــاهده می شــود درک چندانی از معنا و مفهــوم این واژه وجود 
نداشــته است (یا حتی اکنون هم وجود ندارد) در کتاب ارزشمند «نخستین 
کوشش های قانون گذاری در ایران» که به اهتمام سیدعلی آل داوود تاکنون 
سه جلد آن توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار منتشر شده 
اســت، می خوانیم که افــرادی چون میرزا صالح شــیرازی، میرزا فتحعلی 
آخوندزاده، میزاآقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان و امین الملک در سفرهایی 
که به دیگر کشورها داشته اند، قوانین و مقررات آنان را ترجمه و برای اجرا ، 
به شاه قاجار پیشنهاد می کردند. برای نمونه حسین قلی خان صدرالسلطنه 
مشهور به «حاجی واشنگتن» با ترجمه متونی به زبان فارسی، متنی تحت 
عنــوان «قانون مدنی و تجارتــی» تهیه و در ۶۴۱ مــاده و با یک مقدمه به 
ناصرالدین شاه قاجار تقدیم می کند. جمله مشهور «مملکت قانون دارد» در 
شبکه های اجتماعی به عنوان موضوعی برای شوخی و تمسخر قانون گرایی 
به کار می رود. واقعیت این است که در کشور ما -مثل دیگر کشورها- قوانین 
و مقررات کامل اجرا نمی شــود. به شــکل خلاصه نه قوانین صد در صد به 
اجــرا در می آید (مثل بســیاری از مــوارد نقض قانون که روزانه شــاهد آن 

هستیم، از قواعد راهنمایی و رانندگی تا سوء استفاده های مالی کلان و نقض 
حقوق شــهروندان) و نه می توان گفت اجرای قانون صفر اســت (بهترین 
مثال پرونده هایی است که وکلا علیه خواندگان طرح و پس از گرفتن حکم 
و قطعی شدن، آن را اجرا  می کنند). باید پذیرفت متأسفانه قوانینی که اجرا 
نمی شوند، بیش از قوانینی هستند که به اجرا در می آیند. یک دلیل آن تورم 
قانون گذاری در کشــور و عناوین متعدد برای هر موضوع است که تجزیه و 
تحلیل آن حتی برای متخصصان همان رشــته هم دشوار خواهد بود، چه 
رسد به مردم عادی. از حق نگذریم چند سالی است  مجلس شورای اسلامی 
بــه این مهم پی برده و با تصویب قوانینی چون «قانون فهرســت قوانین و 
مقررات نامعتبر در حوزه محیط زیست» (مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۹۹) در پی 
پالایش متون گذشته برآمده است. دلیل ریشه ای تر، قانون گذاری بدون درک 
نیازهای روز جامعه و نگاه نســل جوان و دیدن تحولات اســت. از تصویب 
«قانون حمایت خانواده جوانی جمعیت» در مهرماه ۱۴۰۰ حدود پنج سال 
می گذرد که نه تنها اهداف آن محقق نشده، بلکه جامعه در جهت عکس 
آن هم حرکت کرده است. حال چه باید کرد؟ برخی در تحلیل قانون گریزی 
شــهروندان، به روایت «الناس علی دین ملوکهم» (مردم بر دین حاکمان 
هســتند) اســتناد می کنند؛ در مقابل می تــوان به آیــه «ان االله لایغیر ما 
بقوم حتی یغیروا ما بانفســهم» (خداوند سرنوشــت هیچ ملتی را تغییر 
نمی دهد، مگر اینکه آنان خود را تغییر دهند) اشــاره کرد. ساده ترین کار، 
گفتــن جملاتی مثل «همه چیزمان به همه چیزمان می آید»، «اینجا ایران 
است» و البته بیان به شــکل تمسخرآمیز «مملکت قانون دارد!» در برابر 
قانون شــکنی خواهد بود. شاید بهتر این باشد که  نگاه صفر و یکی را کنار 
بگذاریم، بخشی از قوانین را که اجرا می شود، پاس بداریم و در پی اجرای 
قوانینی باشــیم که به حیطه اجرا در نیامده اند. البته کاری زمان بر است و 

نیازمند شهروندانی مسئول است که حق را گرفتنی بدانند.

آسیب شناسی یک  گزاره:  «مملکت قانون دارد»

با چراغ داغ دل 
برای سفر آسمانی محسن راستانی

گل ز کنج محبس گلدان به بستان می رود
تنگدل از تنگنای جان، به رضوان می رود

ره مگیر ای خاک و در بر نازنین ما مگیر
پیک یاران است و سوی بزم ایمان می رود

با جهان آراست محسن را سخن ها بعد از این
با پیام دوستان سخت پیمان می رود

داغ خرمشهر و ایران داشت عمری در دلش
با چراغ داغ دل نزد شهیدان می رود

تا ببیند عکس خود بر شیشه لوح وجود
خسرو عکاسی ایران، شتابان می رود

پشت و روی روح او چون صورت آیینه است
نزد یار، آیینه رخسار جانان می رود

هر نسیمی دعوت وصلی است یاران! بی قرار
با نسیم کوی جانان، روح ریحان می رود

۲۵ استان زیر  بار  اضطراب جنگ
سازمان بهزیستی کشــور نظرسنجی ای انجام 
داده اســت که نشــان می دهد بالاترین میزان 
ترومای روانی جنگ در اســتان تهران با شیوع بیش از 
۲۰ درصــدی و کمتریــن میزان در اســتان خراســان 
شمالی با شــیوع ۰٫۹۱درصدی بوده است. به گزارش 
عصر ایران، سنجش سلامت روان پس از وقوع جنگ 
۴۰روزه از سوی سازمان بهزیستی کشور و با مشارکت 
دیگر ارگان ها اجرا شــد و هدف از آن ارزیابی آســیب 
واردشده بر روان شهروندان به  علت جنگ بود. از اول 
خرداد ۱۴۰۵، شهروندان از طریق پیوند ارسال شده با 
پیامــک، به پرســش نامه هایی هدایت می شــدند که 
میزان اولیه اضطراب آنهــا را ارزیابی می کرد. در این 
سنجش نســبت میان کسانی که شغل آزاد داشتند یا 
کارمند و خانه دار بودند تقریبا برابر و نســبت ســطح 
تحصیــلات زیــر دیپلم، دیپلــم و کارشناســی هم به 
یکدیگــر نزدیک بود.  افــراد متأهل بیش از ۶۰ درصد 
شرکت کنندگان را تشکیل می دادند و گروه های سنتی 
۱۸ تا ۲۵ و ۳۶ تا ۴۵ بیشــتر از بقیه در این ســنجش 
شــرکت کردند. میزان مردان و زنان شــرکت کننده نیز 
اختــلاف چندانــی نداشــت. این طرح گســترده ترین 
نمونه گیری از وضعیت روانی شــهروندان ایرانی پس 
از یک ســال شــرایط جنگی اســت. یافته هــای این 
سنجش نشان می دهد استان خراسان رضوی با شیوع 
۸٫۸۴ درصــدی (۶۲۵۰ نفــر)، اصفهــان با شــیوع 
۶٫۶۵درصــدی (۴۷۰۶ نفــر) و فــارس بــا شــیوع 
۵٫۸۲درصدی (۴۱۱۴ نفر) از مجموع افراد پرخطر در 
میان جمعیتی که به طور کامل در ســنجش ترومای 
جنگ شــرکت کرده اند، در ردیف های بعد از اســتان 
تهران بوده اند. گزارش ســازمان بهزیســتی همچنین 
نشــان می دهــد فقــط اســتان ســمنان بــا شــیوع 
۰٫۹۳درصدی و اســتان خراســان شــمالی با شیوع 
۰٫۹۱درصــدی از شــمار افــراد پرخطــر بیــن تمام 
شرکت کنندگان در این سنجش شرکت کرده اند، شیوع 
کمتر از یک درصدی ترومای روانی جنگ داشــته اند و 
۱۳ استان با شــیوع بین یک تا دو درصد، هفت استان 
شــیوع بین دو تا سه درصد، پنج استان هم شیوع بین 
چهار تا  پنج درصدی داشــته اند. حــالا که نتایج طرح 
اعلام شــده، می توان دریافت شــهروندان مضطرب 
حتی پس از آگاه شــدن از آســیب دیدگی روانی خود، 
تمایــل چندانی به پیگیری و درمان ندارند. بیشــترین 
سطح اضطراب نیز در پایتخت گزارش شده و مجموع 
ایــن دو آمار، نشــانگر آســیب دیدگی و در عین حال 
بی میلی تهرانی ها برای ترمیم آسیب های روانی خود 
اســت. گویا اهالی پایتخت آسیب دیده تر و خسته تر از 
آن هستند که به  دنبال «تراپی» باشند. تمام ۳۱ استان 
کشور در طرح سنجش سلامت روان شرکت کردند و 
مطلوب ترین وضعیت برای اســتانی است که کمترین 
درصد افراد دارای اضطراب (پرخطر) را داشته باشد. 
آمارهای به  دســت آمده نشان می دهد در استان های 
پرجمعیت و شهرهای بزرگ، میزان آسیب روانی زیاد 
است. یک پنجم تهرانی ها اضطراب زیاد دارند و از بین 
این گروه، فقط یک پنجم مایل هســتند مشکل خود را 

به  صورت جدی پیگیری کنند.

 یاد

خبرخوانی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه بافه
صالح سوری

محمدعلی محمدی (م.ریحان)


